
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  هاي عربی  نامه ترین لغت هاي فارسی و معربّ در کهن واژه
)1) (اللغة تهذيب، اللغة جمهرة، العين(  

  
  )دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزي( 1نژاد فاتحیلله ا عنایت

  
، )مريق 175حدود  :فوت(احمد فراهیدي  بن خلیللیف أت العينهاي  نامه لغت

لیف ابومنصور ازهري أت اللغة تهذيبو ) مريق 321 :فوت( درید بنااز  اللغة ةجمهر
هاي عمومی به زبان عربی به شمار  نامه ترین لغت از نخستین و کهن) مريق 370 :فوت(

طور  کنون بهنسبتاً فراوانی وجود دارد که تا هاي فارسیِ ها واژه نامه این لغت در. روند می
طور  ها را به ما در این نوشته این واژه. است دهنشجستجو و تحقیق  ها دربارة آنکامل 

المحيط في  مانند ،هاي کهن و سپس توضیحات دیگر فرهنگ ایم کامل استخراج کرده
 القاموس المحيط، سیده ابناز  المخصصجوهري،  الصحاحبن عباد،  از صاحب اللغة

  .ایم زبیدي را ذیل هر واژه آورده العروس تاجلیف فیروزآبادي و تأ
ها  ها کاملاً فارسی هستند و بدون هیچ تغییري عیناً در این فرهنگ از این واژه برخی

ها را جداگانه و پس از  که آن.. .و» کمانگر«، »زرین درخت«، »نرم آهن« مانند ،اند آمده
                                                   

لیف این مقاله أخود بنده را در ت هايها و پیشنهاد ییاشرف صادقی که با راهنما آقاي دکتر علی شایسته است از. 1
مجلۀ (ا ارجاع ها در حاشیه و ب برخی واژه ةبارتوضیحات استاد در. و قدردانی کنمدادند، تشکر  مورد لطف قرار

 .است آمده )نويسي فرهنگ
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ها به زبان عربی راه  با تغییراتی در واج ایم، و برخی دیگر معربّ فهرست کرده هاي هواژ
 ةشد که عربی» جرِبان«یا » برهّ«که معربّ » برقَ« مانند ،اند معربّ شده یافته و اصطلاحاً

معربّ و هم به اصل آن اشاره  ةهم به واژ ،نویسان مواردي که فرهنگ در. است» گریبان«
 ةکلام از واژ ۀایم و براي پرهیز از اطال یک مدخلی جداگانه آوردهاند، ما براي هر کرده

گاه نویسندگان، کلمات . ایم وع دادهضیحات پیرامون آن رجمعربّ و تو ةفارسی به واژ
ابوحاتم  بن مثنّی، خلف احمر،مانند ابوعبیده معمرفارسی را از قول راویان پیش از خود 

ها  اسلامی براي آن ةاند یا از اشعار شاعران جاهلی و دور سجستانی و اصمعی نقل کرده
ها  ها و شاید قرن ها سال که برخی از این واژه اند که این امر بیانگر آن است شاهد آورده

د و چون ما از آن روزگار اثر ان ها وارد زبان عربی شده نامه لیف این لغتأت قبل از
ها ـ هرچند ممکن است در منابع  توجهی به فارسی در دست نداریم، این واژهدرخور

 شناسان داراي ی و زبانتواند براي محققان تاریخ زبان فارس متأخرتر نیز آمده باشد ـ می
به زبان عربی، تا حد  ها از این رو جهت آگاهی از تاریخ تقریبی ورود آن. اهمیت باشد

  .ایم زمانی ناقلان را داخل پرانتز ذکر کرده ا دورةو ی ممکن تاریخ وفات
هاي فارسی چندان معروف  که برخی از این واژهآنچه در خور توجه است این

و هو «اند و با عبارت  ها هیچ توضیحی را ضروري ندیده نامه لغت اند که نویسندگان بوده
هاي  جالب اینکه در بسیاري موارد گویی در آن روزگار واژه. اند از آن گذشته» معروف

تر از معادل عربی خود بوده و نویسندگان به هنگام توضیح یک فارسی گویاتر و آشنا
از  )شود گفته می ...همان که در فارسی(= » ...سيةالتی تسُمی بالفار« عربی با عبارت ةواژ

در جاهاي بسیاري این شیوه را  درید ابن. اند هرگونه توضیح دیگري خودداري کرده
 سيةالتی تسُمی بالفار: عنقز« :کنیم که به چند نمونه از آن اشاره می است هپیش گرفت
و یا » سيةبالفار القَبجةو هی  ةلحجََلا« ،»البشتكة سيةالتی تسمى بالفار: الشغنة« ،»مرزجوش

با نگاهی . »سية، بالفارهيةالخرَُّ: ؟ فقالةما الطُّلاو: قلت لخَلفَ الأحمر: ةعبیدقال أبو«
شود این است  ی نخستین چیزي که به ذهن متبادر میویسن فرهنگ وةتر به این شی ژرف

زبان عربی است و گویی زبان هاي فارسی به  که ظاهراً قضیه فراتر از ورود شماري واژه
جا بی چنان حضوري پررنگ داشته که هرآن روز در کنار زبان عر در جامعۀ فارسی
این خود به  .اند اند، از زبان فارسی یاري گرفته اي وامانده نویسان از تبیین واژه فرهنگ

هجري در  4تا  2هاي  در سدهرا بهترین وجه میزان گسترش و رواج زبان فارسی 
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خوبی نشان  د و بهکن خصوص در شهرهاي عراق روشن می هاي عربی و به نسرزمی
ابوعبیده و خلف احمر و نیز نویسندگان این  و اصمعی مانندبر کسانی  دهد که علاوه می

 ،آن روز ۀاند، بخش بزرگی از جامع که همه به زبان فارسی آشنایی داشته ها نامه لغت
  .اند ا زبان فارسی آشنا بودهنیز ب ها، نامه لغتیعنی کاربران این 

و پس از استخراج  ایم مذکور را اصل قرار داده نامۀ سه لغتما در این نوشته 
ها را عیناً و بدون دخل و  ، توضیحات مربوط به آنها از آن فارسی هاي معربِّ واژه

ها  نامه هاي خود و نیز آنچه از دیگر لغت ایم و افزوده تصرف به فارسی برگردانده
که مباحث ازآنجا. ایم آورده[] راج شده، همه را ذیل هر واژه داخل قلاب استخ
 ةها را به عهد این واژه ةتخصص نگارنده نیست، اظهار نظر دربار ۀی در حیطختشنا زبان
  :کنیم ها اکتفا می تنها به نقل آن و شناسان و اهل فن واگذار زبان

 
  :واژهاي معرّب) الف

نــگ آســمان بــه ر]: گــون آســمان[ آســمانجون
  ).67، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(
ب معرّ» نةسبنجو«: گوید میفیروزآبادي [
 است و آن نوعی] گون آسمان= [» کون آسمان«

ٌ ةفرَْو نةُلسبنْجوا«: پوستین از پوست روباه است
، 1ق، ج  1250(» کوُنْ الثَّعالبِ، معرَّب آسمانْ من

ٌ من ةفَرْو: ستا زبیدي نیز چنین آورده). 182ص 
کوُنْ أيَ لون السماء قال  الثّعالب معرَّب آسمانْ

یذهب إِلى لوَن  نکا: وسأَلت أبَا حاتمٍ فقال: شَمرٌ
 ،1429، ص 1ق، ج  1306(جونْ  آسمانْ ةالخُضْرَ

  .)]»سبنجونه«ذیل 
ُب اصمعی این واژه فارسـی و معـرّ   به گفتۀ: ةالَو

آن بخــور  اســت کــه از »عــود«اســت و همــان 
در وصف  اسلامآید و در حدیثی از پیامبر  برمی

» ةو مجـامرهم الاُلُــو «: اســت اهـل بهشــت آمـده  

 1384 ؛ ازهري95، ص 1ج  ق، 1351 درید ابن(
  ).198، ص   5ج  ؛  8، ص 4ج ، ق
 »اَلوه«و » ةاََلوُ«عبید دو ضبط دیگر آن را ابو[
آورده و از قول اصمعی آن را ) بدون تشدید(

). 54، ص 1ق، ج  1396(است  سی دانستهفار
را بهترین نوع عود » اَلوُه«بن عباد  صاحب
» لیه«، »اُلوُه«و سه شکل دیگر آن را  است دانسته

است  ضبط کرده »الآَویه«را و جمع آن » لوُه«و 
ج ، منظور ابن ←نیز  ؛446، ص 2م، ج  1983(

براي آن بیت  منظور ابن). »الا«، ذیل 40، ص 14
آن شاهد  ندةعري را بدون ذکر گویش

/  بِساقیَنِ ساقیَ ذي قضین تَحشُّها«: است آورده
 بن حسانوي به شعر . »شُقْرا يةًبأَعواد رندْ أَو ألاَوِ

نیز استشهاد  ،اسلامی ـشاعر جاهلی  ،ثابت
أَلا دفَنْتُم رسولَ االلهِ في : قال حسان«: است کرده
فَطس / و ةمن الأَلُونْضُودمنظور ابن. »الكافُورِ م 
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»ُو » ةلو»ج (است  را معرّب و فارسی دانسته» ةاَلو
و در جایی دیگر  )»لوي«، ذیل 263، ص 15

ابومنصور این واژه  به گفتۀ: گوید می) »الا«ذیل (
ج (بلکه هندي است  ؛نه فارسی و نه عربی است

  )].40، ص 14
ه از است و یک قطع] سرب[همان اُسرب : آنکُ

، ص   5ج ، بن احمـد  خلیل(گویند » آنکة«آن را 
 1384( اسـت  دانستهازهري آن را معرّب ). 412

  .)412، ص 3ق، ج 
س ر «، ذیل 581، ص 1ق، ج  1306(زبیدي [

س ر «، ذیل 148، ص 9ج ( منظور ابنو ) »ب
 و» اُسرب«نیز آن را فارسی و معادل ) »ف
  .]اند گفته» اُسرف«

. شویند در آن خود را میحوضی مسین که : ابزن
معــرّب » أبــزن«اســت کــه بــه  »اَوزن«اصــل آن 

  ).369، ص 4ق، ج  1384 ازهري(است  شده
فیروزآبادي نیز عبارت ازهري را تکرار کرده و [
مردم : گوید میدانسته، » زن آب«را معربّ  »ابزن«

حوض یغتَْسلُ : الأبَزَنُ«: گویند» بازان«مکه به آن 
 آب ز نْ و: خذَُ من نُحاسٍ معرَّبقد یتَّ فیه و
، 1ق، ج  1250(» یقولونَ بازانُ للأبَزَن مكةَأهلُ 
ظرفی مسین است : گوید می زبیدي). 1523ص 

کنند و  میکه براي تعریق مریض از آن استفاده 
وي به بیتی از ابودؤاد . تاس» زن آب«آن معرّب 

 مثل«: است استشهاد کرده ،شاعر جاهلیایادي، 
برّي  وي از قول ابن. »ما جاف أبزنا نجار

ابزن شبیه حوضی است که آن را «: گوید می
، 1ق، ج  1306(» سازند نجاران مانند تابوت می

آبزن طشت بزرگی که در آن خود  ).]7971ص 
  ).]83ص ، 1357صادقی (شستند  را می

کوه اي فارسی است که به هنگام ش واژه]: آخ[ اخ
، ص 4، ج بـن احمـد   یـل خل(گوینـد   از درد مـی 

320.(  
 به گفتۀ]: »رنده«ب پوست سیاه و معرّ[ ارَندج
این واژه معربّ و به معناي  بن احمد خلیل

کَانهّ «: است گفتهاست و عجاج  »پوست سیاه«
 به گفتۀ). 204، ص   6ج (» مسرولٌ اَرندجا

» یرندج«] ق 224 :، فوتمبن سلاّ قاسم[ابوعبید 
به  ،در فارسی است» دهرن«معربّ » اَرندج«و 

: است آمدهدر بیت شعري . »پوست سیاه«معنی 
»ربلَ تحتَهوذٌ تَسابيعليه د... /  إسكاف جندأر

که  است گفته اصمعی نیز. »يخالطُ عظْلما
را گویند و ) جلد اسود( »پوست سیاه«، »یرندج«

لم تَدر ما نَسج اليرندجِ «: احمر در این بیت ابن
، معناي »ودراس أعوصَ دارسٍ متَجرد/ ... لهاقب
که نوعی  است کردهرا نفهمیده و گمان  »یرندج«

؛ 206، ص 16، ج بن احمد خلیل(بافتنی است 
  ).67، ص 4ق، ج  1384 ازهري

در : گوید می )»یرندج«ذیل ق،  1360(جوالیقی [
. است و آن پوستی است سیاه »رنده«فارسی 
 )»یرنداق«و نیز  »داخیرن«ذیل ، 1377(دهخدا 

ی از شعر فارسی هایزیر را با شاهد هاي معنی
دوال  ؛دوال کفشگر ؛دوال و تسمه«: است آورده

ارنداق و  ؛که بدان زین را ببندند ...سفید و
ها  این واژه ۀدهخدا هم. »یرنداق، تسمه و دوال

توضیحاتی که در . است را ترکی دانسته
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» ارندج«ژة وادو  ةهاي کهن عربی دربار فرهنگ
و » ارنداق«اي بر  آمده، به گونه» یرندج«و 

ة باردر. منطبق است» یرنداخ«یا » نداقیر«
در . »جِلد اسود«: اند گفته» ارندج«و » یرندج«

شود و  تنها بر پوست اطلاق نمی» جِلد«عربی 
از . باشد» دوال«و  »تسمه«تواند به معناي  می

اشد تواند بافتنی ب سوي دیگر دوال زین می
نَسج «احمر  گونه که در بالا و در شعر ابن همان

  1.]است آمده» الیرندج
، ص 2ق، ج  1384 ازهــري] (اسـفناج : [اسـبانخ 

176.(2  
ارپایـان از آن تغذیـه   هنوعی علف که چ: اسبست

نیـز   ؛184، ص 4ج ، ق 1384 ازهـري (کنند  می
  ).312، ص 3ق، ج  1316 سیده ابن ←

است  کرده ضبط» اسفست«آن را  درید ابن[
  )].257، ص 2، ج 1351(

در ] استاگ: احتمالاً معرّب: [استیجو  استاج
گویش اهل عراق چیزي باشد که نخ بافندگی را 

در فارسی آن را  با دست دور آن بپیچند و
ج ، بن احمد خلیل(گویند » اسجوته«و » استوجه«
  ).457، ص 3ق، ج  1384 ازهري؛ 464، ص 1
عیناً ) »ستج« ق، ذیل 1306(و زبیدي  منظور ابن[

اند با این تفاوت که  عبارت ازهري را نقل کرده
                                                   

، ممکن نیسـت » ق« و» خ«به » ج«که تبدیل ازآنجا. 1
از  ،تر ترکی در ادوار قدیم هاي هاحتمال دارد این کلم

در فارسی میانه یـا   »یرندك«و  »ارندك«هاي  صورت
هـاي ایرانـی گرفتـه شـده باشـند       پارتی یا سایر زبان

 ).سیينو فرهنگمجلۀ (
گوینـد کـه آن نیـز از     هـم مـی  » اسبناخ«در عربی . 2

 ).سیينو فرهنگمجلۀ (است  فارسی گرفته شده

و » اُستوجه«در عربی آن را : ... گویند می
  .]گویند» اُسجوته«

و  3در فارسی است] چهار[ »جهار«معرّب : استار
شاعر عصر جاهلی و از اصحاب ، اعشی

: است دهاین واژه را در بیت شعري آور ،معلقات
 ثمانين يحسب إستارها /... ليلةفي  ووفي ليومٍ تُ
  ). 270، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(
» چهار«به معنی » استار«واژة  منظور ابن به گفتۀ[

قال «: است دهها از قدیم متداول بو در میان عرب
إِستار لأَنه  بعةأبَو سعید سمعت العرب تقول للأرَ

 وي به. »قالوا إِستار جهار فأعَربوه و سيةبالفار
استشهاد ) اموي ةشاعر دور(این بیت از جریر 

أَبا  و / أُمه البعيثَ و الفَرزْدق وَّ إِن«: است کرده
، ذیل 343، ص 3ج (» البعيث لشَر ما إِستار

، ص 4ق، ج  1316 سیده ابن ←نیز  ؛»ستر«
284.(  

» ضخیم حریر«به معنی » استبَره«معرّب : استبرق
  ).165 ، ص3ق، ج  1384 ازهري(
 ذیل، 333، ص 1ق، ج  1316( سیده ابن[
: گوید می ،را فارسی دانسته» استبرق«) »دیباج«

و حریر نازك را » استبرق«حریر ضخیم را 
/ ق  1399 جوهري ←نیز (گویند » دیباج«

  4).]»استبرق«، ذیل 12، ص 1ج ، م 1979
همین  ←: (اسجوته و استیج و استوجه

  ).»استاج«ذیل  ،فهرست

                                                   
مجلـۀ  (ارتبـاطی نـدارد    »چهـار « با کلمـۀ » اراست«. 3

 .)نويسي فرهنگ
  ).سیينو فرهنگمجلۀ ( stabrag: فارسی میانه. 4
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همین فهرست، ذیل  ←(» سرب«معربّ  :اُسربُ
  ).»سرب«

همین فهرست،  ←] (گون آسمان: [اسمانجون
  ).»آسمانجون«ذیل 
= [» کلیذ«معرّب  »اقلید«ازهري  به گفتۀ :إقلید
را » مفتاح«گویش اهل یمن  است و در] کلید

در بیتی منسوب به یکی از تبعان . گویند» اقلید«
 و /... الدهر سبتاًوأقْمنا به من «: است آمدهیمن 

، ص 3ق، ج  1384 ازهري(» جعلْنا لبابه إقليدا
188.(  

ي نیز اقلید را فارسی و معربّ جوز ابن[
، ص 1ج  م، 1985ي، جوز ابن( است دهشمر
و زبیدي ) 366، ص 3ج ( منظور ابن). 32

ازهري  ۀنیز عیناً گفت) 65، ص 9ق، ج  1306(
  ].اند نقل کردهرا 
و » نبر«آذوقه و مفرد آن  ةرمحل ذخی: انبار

ق،  1384 ازهري( 1است» انابیر«الجمع آن  جمع
  ).133، ص   5ج 

در فارسی به : است گفتهابوعبیده : اندروبست
کسی گویند که در آنچه به او مربوط نیست 

  ).173، ص 2ج ، ق 1384 ازهري(مداخله کند 
کسی را که : گوید میثعالبی از قول ابوعبیده [

کند در آنچه به او مربوط نیست و  بسیار دخالت
» اندروبست«متعرض هر چیز شود، در فارسی 

این ). 31، ص 1م، ج  1954/ ق  1373(گویند 
  .] است نیامده ها نامه لغتواژه در دیگر 

                                                   
را قیاساً » نبر«را جمع تلقی کرده و » انبار«ازهري . 1

 .)نويسي فرهنگمجلۀ (است  ساخته

کان أبی یلبس «: است آمدهدر حدیث : اندروزدیه
، 4ج ، ق 1384 ازهري( 2»انبتُُ«یعنی  »يةاندروزد

  ).496ص 
این واژه را به سه ) 74، ص 3ج ( ظورمن ابن[

» أَندْراورد« و نیز» اندرورد«، »يةاندرورد«شکل 
شلواري است کوتاه که «: گوید میضبط کرده، 
ق، ج  1250( فیروزآبادي. »پوشاند تا زانو را می

 و» أندْرورد«نیز ) »اَ و د«ذیل  ،258، ص 1
»درورْةأندان«ن را نوعی شلوار و هما» ٌيُتب «

  ].است هدانست
  )»ابزن«همین فهرست، ذیل  ←: (اَوزن

خانه یا بناي  =[» اَزج«در فارسی معادل : اُوستان
، 4ق، ج  1384 ازهري(در عربی است ] لندب

  ).34ص 
ق،  1306( زبیديو  )»ازج«ذیل ( منظور ابن[

  ].اند آوردهبه همین معنا را » اوستان«) »ازج«ذیل 
همین فهرست، ذیل  ←(چک، قباله : أوصر

  ).»ةوصر«
و نام دارویی معرّب ] ایاره یا ایارگ: [جةایار

  ).45، ص 4ق، ج  1384 ازهري(است 
اشاره نکرده » جةایار«به معربّ بودن  منظور ابن[

، 402، ص 2ج ( است هو آن را نام دارویی دانست
را به نقل از » جةایار«زبیدي ). »یرج«ذیل 

معجونی مسهل  و دارویی معروف منظور ابن
را فارسی و اصل آن را » ایارج«اما . است دهآور

: است کردهذکر » داروي الهی«و به معنی » ایاره«

                                                   
  ـ ـ  160ص ، 1389صادقی  ←» تبان«براي معنی . 2

 .)نويسي فرهنگمجلۀ ( 164
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الدواء «: تفسیره إِیاره و سی، معرَّبفارِ ایازج«
ِلٍ و» الإِلهیَلُّ تأمحذیل ق،  1306( هذا التفسیرُ م

 را دارویی» ایارگ« )1376(برهان ). »یرج«
  ]. است همسهل دانست

را معربّ » عراق«ازهري برخی  به گفتۀ: ایران
، ص 1ق، ج  1384 ازهري( 1اند دانسته» ایران«

  ).»عرق«، ذیل 59
را معربّ » عراق«به نقل از اصمعی  درید ابن[
 ؛258، ص 2ج  ،ق 1351(داند  می» شهر ایران«

 ؛225، ص 2ج  ق، 1316 سیده ابن ←نیز 
 ؛»عرق«، ذیل 240 ، ص10ج ، منظور ابن

  ). 492، ص 2ج ، ق 1250فیروزآبادي 
، ص 2ج  ق،  1351 درید ابن(معرّب بادام : باذام
259.(  
  ).»بیزار«همین فهرست، ذیل  ←: (بازیار
ازهري آن را معرّب دانسته، اما اصل ]: باده[ باذَق

، 3ق، ج  1384(است  کردهفارسی آن را ذکر ن
  ).201ص 

شراب «اي فارسی و  ژهرا وا» باذَق«ابوعبید [
معنا کرده و به این حدیث استشهاد  »شده پخته
عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق «: است کرده
ـ سلم  علیه و للهصلى اـ سبق محمد : فقال

إنما قال ابن  ما أسکر فهو حرام، و الباذق و 
عربت فلم  سيةفار كلمةعباس ذلک لأن الباذق 

 منظور ابن). 178، ص 2ق، ج  1396(» نعرفها

                                                   
بـراي اطـلاع از اصـل    . تبار استفاقد اعاین قول . 1

مجلـۀ  ( 38و  37، ص 1383صادقی  ←عراق  کلمۀ
 . )نويسي فرهنگ

اثیر معرّبِ  و از قول ابن »شراب قرمز«آن را 
هو تعریب  قال ابن الأثَیر و«: است هدانست» باده«

 ؛14، ص 10ج (» سيةهو اسم الخمر بالفار باذهَ و
  ).»بذق«، ذیل ق 1306زبیدي  ←نیز 

بیماري معروف و » بواسیر«جمع آن : باسور
  ).281، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(معرّب است 

 است هب پنداشترا معرّ» باسور«نیز  درید ناب[
 مانند منظور ابن). 134، ص 1ج  ،ق 1351(

را فارسی و » بواسیر«و جمع آن » باسور« ازهري
ق،  1384 ازهري( است گفته »بیماري معروف«

  ).»بسر«؛ ذیل 57، ص 4ج 
اي است  کیسه یا جعبه» لةبا«ازهري  ۀبه گفت: ةلبا

هند و در فارسی آن د در آن قرار می که مشک را
در ] هذلی[ابوذؤیب . گویند] پیله[= » بيلة«را 

بالةً كأن عليها : است دهکار بر بیتی آن را به
 ازهري( لها من خلال الدأْيتَين أَرِيج /... لَطَميةً
  ).191ص  ،  5ج ، ق 1384

» لةبا«ضمن استشهاد به بیت ابوذؤیب  درید ابن[
آورده و ] رجینخُ ؛جوال[ »جوالق«را به معنی 

 ق، 1351. (است هدانست» باله«اصل فارسی آن را 
، 3ق، ج  1316 سیده ابن ←نیز  ؛257، ص 2ج 

  )]. 312ص 
  ).»بد«همین فهرست، ذیل  ←: (بت
  ).»بربط«همین فهرست، ذیل  ←(سینه : بتر
دد« بن احمد خلیل: بها و  را محل نگهداري بت» ب

در » بت«معربّّ  آن: گوید میتماثیل دانسته 
فارسی است و به بیت شعري استشهاد 

َ ةغدَا... ابنِ تیريِ ةلقد علمت تَکاکر: است کرده
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ِرِزيبأنِّی ه دازهري نیز آن ). 13، ص   8ج ( الب
و عبارت  است هدانست »بت«و یا خود  »بتکده«را 

: است کردهرا عیناً نقل  بن احمد و شاهد خلیل
»دهو  و. تصاویر فیه صنم و بیت: الب دیقال الب

» سيةبت بالفار: هو إعراب الصنم نفسه، و
  ).441، ص 4ق، ج  1384 ازهري(
عربی و اصل آن را غیر» صنم«را » بد« درید ابن[

). »بدد«، ذیل   8، ص 1ج  ،ق 1351( است هدانست
احمد آن را  بن خلیل مانندبن عباد نیز  صاحب

، ص 2م، ج  1983( است کردهمعنی  »بتکده«
اي  جوهري نیز آن را واژه). »بد«ذیل  ؛339

/ ق  1399( است دهآور» صنم«فارسی و به معنی 
  1).]»بد«، ذیل 34، ص 1ج ، م 1979

آن را فارسی و  درید ابن]: بزك شاید معربِّ[ بذجَ
دانسته و این حدیث نبوي را  »بزغاله«به معنی 

ار کَأَنَّه فیَخرج رجل من النَّ«: است دهشاهد آور
، 1ج  ،ق 1351(» بذج من الذل ترْعد أوصاله

  ).265ص 
) 217، ص 1م، ج  2002/ ق  1423( فارس ابن[

، ص 2ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابنو نیز 
  .]اند نیز آن را معرّب و فارسی دانسته) 234
: گوید میبدون هیچ توضیحی  درید ابن: بذرقه

، 2ق، ج  1351(ب است فارسی و معرّ» بذرقه«

                                                   
 »بـودا «اي سـغدي اسـت کـه از نـام      کلمـه  »بت«. 1
ــد«. گرفتــه شــده اســت) -Buddha: سنســکریت( ب« 

صورت فارسی مستقیم این کلمه است که دال اصلی 
است  رفتهکار  را حفظ کرده و در فارسی نیز ندرتاً به

 ).سیينو فرهنگمجلۀ (

) ق 1384(و ازهري  بن احمد خلیل). 131ص 
  .اند دهورنیا رااین واژه 

پاسداري (= » ةخُفار«فیروزآبادي آن را معادل [
اي به فارسی  در عربی آورده اما اشاره )از کاروان
). 443، ص 2ق، ج  1250( است کردهبودن آن ن

ب دانسته، آن را فارسی و معرّ منظور ابن
» فلةمع القا قةبعثَ السلطان بذْریقال «: گوید می

را  منظور ابنزبیدي عبارت ). 14، ص 10ج (
ب آن را مرکّ خالویه ابن: گوید میعیناً نقل کرده 

زبیدي  ←( است هدانست» راه«و » بد«واژة از دو 
  ).]»بذرق«ذیل ق،  1306
ازهري به نقل از ] براستک، براسته: [براستق

ن چیدن آجر آ: گوید می» سمیط«اصمعی ذیل 
گویند » براستق«است روي هم که در فارسی 

  ).260، ص 4ق، ج  1384 ازهري(
در عربی را معادل » سمیط«نیز  سیده ابن[
: گوید میدر فارسی دانسته، چنین » براستق«
هو  الأجرُّ القائم بعضُه فوقَ بعض والسمیط، «

 ،1ق، ج  1316(» البراَستَق سيةالذي یسمى بالفار
). »سمط«، ذیل منظور ابن ←نیز  ؛450ص 

 )»براسته«و » براستک«ذیل ، 1377(دهخدا 
  ].2است دههمین معنی را آور

  ).»برنکان«همین فهرست، ذیل  ←: (برانکاه
لیث  به گفتۀ. آلت موسیقی ایرانیان است: بربط

مرغابی شباهت دارد آن را بربط  ۀچون به سین

                                                   
  32 ، ص1366(صادقی  ← دربارة اصل این کلمه .2

ــ ــز  ؛)34  ـ ــ  172 ص ،1380(صــادقی  ←نی ) 174  ـ
 .)نويسي فرهنگمجلۀ (
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[= » صدر«به معناي در فارسی  1»بتر« و. اند گفته
، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(است  ]سینه ؛پهلو
434.(  

اي فارسی و به معنی  را واژه» برخ«ازهري : برخ
). 484، ص 2ق، ج  1384( است هدانست »سهم«

اي به فارسی آن نکرده و  اشاره بن احمد خلیل
جاي  را به» برخ« ۀاهل عمان کلم: است گفته

، ص 4ج (برند  کار می به] ارزان= [» رخیص«
257.(  

اي فارسی  ازهري آن را واژه مانندنیز  منظور ابن[
، 7، ص 3ج ( است دهآور» نصیب«و به معنی 

در گویش جنوب خراسان » برخه«). »برخ«ذیل 
است » سهم کشاورز از محصول«به معنی 

  )].نگارنده(
بآن را معربّ و به معنی  بن احمد خلیل: جرد

به ). 204، ص   6ج ( تاس هدانست] برده[ »سبی«
: است» برده«کلمۀ فارسی ازهري معربّ  گفتۀ

 وي بیتی. »بردْه سيةالبردْج السبی، وأصله بالفار«
کما رأَیت فی «: است دهاز عجاج را شاهد آور

 ؛  67، ص 4ق، ج  1384 ازهري(» الملاَء البردْجا
  ).257، ص 2ق، ج  1351 درید ابن ←نیز 

 و )38، ص 1ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري [
، ذیل 169، ص 1ق، ج  1250(فیروزآبادي 

                                                   
است، اما اشتقاقی که ازهـري   »بر«تصحیف  »بتر«. 1

اي یونانی است که  کلمه »بربط«. آورده، عامیانه است
: فارسـی میانـه  . ستا از فارسی میانه وارد عربی شده

barbut یونــانی، از: bárbiton  وbárbitos ) صــادقی
 ).سیينو فرهنگمجلۀ ) (118و  117 ص ،1380

نیز آن را ) 213، ص 2ج ( منظور ابن و) »بردج«
  .]اند دانسته» برده«معرّب 

است » برازِق«فارسی و معرّب و جمع آن : بِرزیق
که به گروهی از سواران یا جماعتی از مردم 

، ص 2ق، ج  1351 درید ابن(شود  گفته می
آورده » برازیق«جمع آن را  بن احمد خلیل). 131

،   5ج (است  کردهاي به معربّ بودن آن ن و اشاره
  ).255ص 
که در ] ي استا و بیماري[اي فارسی  واژه: برسام

گویند  می» بلسام«یا » جرسام«عربی به آن 
  ).181و  132، ص 2ج ، ق 1351 درید ابن(

رند خو آن را می ۀگیاهی است که پخت: برْغَست
  ). 85، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
آن را نوعی سبزي صحرایی  )1376(برهان [

» برغس« در جنوب خراسان آن را. است هدانست
  ).]نگارنده(گویند  می» بلغس« یا

، ق 1384 ازهري] (گوسفند[= » بره« بمعرّ: برَق
، ص 1ق،  ج  1351 درید ابن ؛165، ص 3ج 

 ؛264ص  ،2ج ، ق 1397قتیبه  ابن ←؛ نیز 143
  ). 312، ص 3ج  ق، 1316 سیده ابن

  ). »برنکان«همین فهرست، ذیل  ←: (برّکان
  ).»داشن«همین فهرست، ذیل  ←: (برکه

» برَّکان«فراّء درست آن  به گفتۀ ب ومعرّ :برْنکَاَنُ
). 427، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(است 

» برانکاه«آن را فارسی و اصل آن را  درید ابن
  ). 258، ص 2ج  ،ق 1351( است هدانست

براي ) »ب ر ك«ذیل ق،  1250(فیروزآبادي [
و » برنکان«و » برکان«این واژه سه شکل 
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: آن گفته ةباراست و در دهرا آور» برنکانی«
جوالیقی . »بافند اي است که از پشم می جامه«
صورت  نیز این واژه را به) 23 صق،  1360(
  .]1است ضبط کرده» برنکان«

» ةبرور«زخم دست را به فارسی ] پروره: [ةبرور
  ). 27، ص 2ج ، ق 1384 ازهري(گویند 

در عربی » داحس«ازهري این واژه را معادل [
» داحس«بن عباد ذیل  صاحب. است دهآور
بیماري و دردي که بر انگشت عارض : گوید می

، 1م، ج  1983(د شو میو باعث افتادن ناخن 
ق  1373 ثعالبی ←نیز  ؛»دحس«، ذیل 197ص 

  ).26، ص 1م، ج  1954/ 
طوقی که با آن از درخت خرما بالا : بروند
نیز  ؛254، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(روند  می
  ). 118، ص 1ج ، ق 1351 درید ابن ←

طوق و «را به معنی » بروند«نیز ) 1377(دهخدا [
  ]. است دهآور »حابول نخل

 ازهري ؛143ق، ص  1351 درید ابن] (برهّ: [بره
همین  ←نیز  ؛165، ص 3ج  ،ق 1384

  ).»برَق«فهرست، ذیل 
را گویند و » مرجان«یا  »مروارید کوچک«: بسذ

رنگی است که  اند سنگ قیمتی سرخ برخی گفته
، 4ج ، ق 1384 ازهري(آید  دست می از دریا به

س ذ «ذیل (ازهري در جایی دیگر ). 69ص 

                                                   
است که در  parnagānوي اصل این کلمه در پهلَ. 1

ــه   ــی ب ــان«فارس ــده  »پرنی ــدل ش ــت  ب ــۀ (اس مجل
  .)نويسي فرهنگ

است  آورده] گوهر= [آن را معادل جوهر ) »ب
  ).273، ص 4ج (
م «نیز ذیل  و» ب س ذ«ذیل ق،  1306(زبیدي [

) »ب ذ س«ذیل ق،  1250(و فیروزآبادي ) »ر ج
  .]اند گفته» مرجان«واژه را معادل  نیز این

 درید ابن(است » اُوستام«فارسی و معرّب : بِسطام
  ). 258، ص 2ق، ج  1351
پشت  اي که در آن جامه نهند و بر بسته: بشتکُه

  ).155، ص 2ق، ج  1351 درید ابن(بندند 
هاي عربی  این واژه در دیگر فرهنگ[
  .]2است امدهنی

در » قةشوَذ«اي فارسی است که  واژه: بشیذق
یعنی » قةشوذ«و  است شدهعربی از آن گرفته 

] »شاهین« ظاهراً به معنیِ[» بشیذق«ن انسان گرفت
 ـعن صاحبه  ـأخذُْ الإنسان « ؟را با انگشتان
، ص 2ق، ج  1384 ازهري. (»قَبأصابعه البشیَذَ

  ).135، ص 3؛ ج 452
 منظور ابن. عبارت ازهري چندان مفهوم نیست[
 1250(فیروزآبادي و ) »زخف«و » قةشوذ«ذیل (

که عیناً عبارت ) »زخف«و » قةشوذ«ذیل ق، 
به  را» بشیذق«گاه واژة اند  ازهري را آورده

أَخذُْ الإنسانِ عن صاحبه : اند کردهتبدیل » شیذق«
 )ق، همانجا 1384( ازهري. بأصَابعه الشَّیذَقَ

و ، »سوذانق«، »سوذق«، »شوذق«هاي  واژه
» صقر« و» شاهین«را به معنی » شوُذانق«

                                                   
 :قس. بوده است »پشتک«ظاهراً اصل آن در فارسی  2

 .)نويسي فرهنگۀ مجل(پشتواره 
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، ذیل 1377 دهخدا ←نیز  است؛ آورده
  ).]»شوذق«

درختی که از آن براي رنگ کردن استفاده : بقّم
كمرجل «: است در بیتی گفتهکنند و عجاج  می

، ص   5ج  ،بن احمد خلیل(» جاشَ بقّمه الصَّباغ
  ).242، ص 3ق، ج  1384 ازهري؛ 182

) »بقم«، ذیل 175، ص 1ج  ق، 1351( درید ابن[
جوهري آن را  به فارسی بودن آن تصریح دارد و

 است هدانست »دم الاخوین«و یا  »عندم«همان 
  )].»ب ق«، ذیل م 1979/ ق  1399(

» قنُاقن«و  »قنقن«ذیل  درید ابن] حفر کن[ بکنَ
که میزان آب در دل زمین را با کندن  آن: گوید می

به گفتۀ اصمعی فارسی و معربّ تعیین کند و 
که آن مشتق از  است گفتهحاتم است و ابو

» بِکن«چون در فارسی . در فارسی است »کندن«
چنین  جمهرةاللغةعبارت عربی در . »احفرَ«یعنی 
ف مقدْار الماء الَّذي یعر: القناقن لقنقن وا«: است

نهض فیحفر عن الأَراطی بی. فعمَقَالَ الْأص : وه
هو مشتْقَّ من الحْفر : قاَلَ أبَوحاتم. بفَارسی معرّ

درید  ابن(» بکن أيَ احفرْ: سيةمن قوَلک بِالْفَارِ
  ).81، ص 1ق، ج  1351
از ابوعبیده نقل شده  ]پشمین ؛ لبادةپلاس: [بلاس

هاي فارسی که وارد عربی شده  ه از واژهک
 1384 ازهري(» بلسُ«است و جمع آن » بلاس«

  ).291، ص 4ق، ج 
از قول ) 311، ص 3ق، ج  1316( سیده ابن[

را فارسی و جمع آن را » بلاس«واژة عبید ابو
) »مسح«ذیل ( منظور ابن. است هدانست» بلس«

در میان  فارسی است و »پلاس« ةواژ گوید می
  ].مدینه رواج دارد مردم
تاجران « دخیل است و هاي هکلم از: بنادره

است » ةبندار«آن  مفرد را گویند و »فلزات
 1384 ازهري؛ 104، ص   8ج  ،بن احمد خلیل(

 »بندار«مفرد آن را  173، ص 14ق، ج 
  ).است هدانست

و ) »ب ن د ر«ق، ذیل  1306(زبیدي [
 زنی) »ب ن د ر«ذیل ق،  1250(فیروزآبادي 
کسی که کالایی «و به معنی » بندار«مفرد آن را 

اما . اند دانسته» را به امید گرانی انبار کند
کدام صریحاً به فارسی بودن آن اشاره  هیچ

. هاي دخیل است اند از واژه ندارند و تنها گفته
هاي معاصر آن را فارسی  اما برخی فرهنگ

 2000، المنجد في اللغة العربية المعاصرة(اند  دانسته
  ].»بندر«، ذیل م

نوعی بازي یا رقص گروهی ] پنجگان[ بنجکان
همین فهرست، ذیل  ←(در میان مجوسان 

  ).»فنزَج«
  ).»فنزج«همین فهرست، ذیل  ←]: (پنجه[ بنجه

این واژه دخیل و به  بن احمد خلیل به گفتۀ: بند
فلانٌ کثیرُ : یقال« است و »نیرنگ«و  »حیله«معنی 
یلِاي کثَی: البنودو  »بیرق فرمانده«و نیز » رُ الح

را ، »بخشی از سپاه که زیر یک بیرق باشند«
هزار سپاهی اندکی  دهگویند و هر بند از » بند«

 ،بن احمد خلیل(شود  تشکیل می بیشتر یا کمتر
، ص 4ق، ج  1384 ازهري ←نیز  ؛121ص 
464.(  
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بن عباد نیز این واژه را دخیل دانسته و  صاحب[
معنی دیگر آن : گوید میانی فوق، بر مع علاوه

 »بندند طنابی را گویند که خیمه را با آن می«
  ).]353، ص 2م، ج  1983(

] شاعر جاهلی[در شعر اعشی  :]بنفشه[ بنَفسج
 ازهري(» بنَفْسج عندهاَ و ٌلَناَ جلّسان«: است آمده

  ).460، ص 3ق، ج  1384
» ریشه«و  »اصل«به معنی ] بنه شاید معربِّ: [بنک

ك ن «، ذیل 386، ص   5ج ، بن احمد خلیل(
ازهري لیث این کلمه را با تردید  ۀبه گفت). »ب
اضافه و  رّب و به معنی اصل هر چیز دانستهمع

رده إلى بنکه : شود در عربی گفته میکرده 
و ] گرداندآن را به اصل پلیدش باز= [الخبیث 

: ودش گفته می. مشتق از آن است »تبَنکّ«فعل 
ازهري نیز با تأیید . »تبَنکّ فلانٌ فی عزً راتبٍ«

» اصل«به معناي  وي این واژه را فارسی و
؟ را شاهد آن بزرج ابنو بیتی از  است هدانست
 /... صاحبٍ صاحبتُه ذي مأْفَكَه و«: است آورده

 1384 ازهري(» البنَّكَةْيعدو  يمشي الدوالَيك و
  ).388، ص 3ق، ج 

 منظور ابنو  )»ب ن ك«ذیل  ق، 1306(زبیدي [
نیز به فارسی بودن این واژه ) »ب ن ك«ذیل (

 ذکر »اصل«و  »خالص«را تصریح و معنی آن 
را به همین » بنک« نیز) 1377(دهخدا . اند کرده

لازم به . است همعنی آورده و آن را معرّب دانست
به » بنک«توضیح است که در جنوب خراسان 

ی سبزیجات و برخ ۀکوچک و ریش ۀبوت معنی

، »بنک بادنجان«کنند، مانند  گیاهان که آن را نشا
  )].نگارنده(هنوز متداول است 

، 2ق، ج  1384 ازهري] (نرگس وحشی: [بهار
  ).330ص 

اي به فارسی بودن آن  اشاره بن احمد خلیل[
به  منظور ابن). »ه ر ب«ذیل  ←( است نکرده
اي فارسی  را با تردید واژه» بهار«ازهري  نقل از
نرگس  (=» عرار«ار آورده و آن را معادل به شم

نیز  ؛»عرر« و» بهر«ذیل ( است کردهذکر ) وحشی
  )].»عرر«و  »بهر«ذیل ق،  1250 فیروزآبادي ←
: گوید می بن احمد خلیل :]ناسره[ نبَهرج و بهرج

»منکوف درهم :بهرج و ]. درهم ناسره[» درهم
،   5ج ( است هري در این باره ندادتوضیح دیگ

و » باطل«را به معنی » بهرج« درید ابن). 385ص 
 درید ابن( است گفته» نبهره«اصل فارسی آن را 

  ).257، ص 2، ج ق 1351
ب و به معنی را معرّ» نبهرج«و » بهرج«سیده  ابن[
» نبَهره«ذکر کرده و اصل فارسی آن را  »ناسره«

). 460، ص 2ج  ،ق 1321  ـ  1316( است آورده
اصل این کلمه در زبان : گوید می منظور ابن

» نبهره«بوده، و در فارسی به » نبَهله«هندي 
» بهرج«صورت  تبدیل شده و در عربی به

  ).]»بهرج«، ذیل 217، ص 2ج ( 1است آمدهدر
 ؛پیاده= [» لةرجا«معربّ و به معنی : بیاذَقه
یاده پ= [» بیذَق الشطرنج«است و نیز ] نظام پیاده

در شعر . است شدهاز آن گرفته ] در شطرنج

                                                   
ــره«. 1 ــت  »نبه ــی اس ــدي   ،فارس ــه هن ــۀ (و ن مجل

 .)نويسي فرهنگ
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: است شدهآن به ضرورت شعري حذف  ي»یا«
ج ، ق 1384 ازهري( وللشَّرّ سواقٌ خفاف بذُوقُها

ازهري در جاي دیگر به روایتی از ). 201، ص 3
فی حدیث أبَی «: است کردهابوهریره استناد 

بعثَ ـ سلم  وعلیه  للّهصلى اـ أَنَّ النَّبیِ : َةهریر
... الیمنىَ و ةلمُجنَبِّا خَالدبنَ الولید یوم الفتَحِْ علىَ

ج ( هم الحسرُ و قَةَ علىَ البیاذةواستَعملَ أبَا عبید
  ).»ج ن ب«، ذیل 23، ص 4
را » بیاذق«نیز ) ق 1306(و زبیدي  منظور ابن[

اند و عبارت  دانسته» پیاده«ب فارسی و معرّ
، ص 1ج ، منظور ابن(اند  ري را عیناً نقل کردهازه

، ذیل 14، ص 10ج نیز  ؛»جنب«، ذیل 275
، ذیل 366، ص 1ج ، ق 1306 زبیدي ؛»بذق«
  ).»جنب«

 با] باز ؛شاهین= [» بازي«که  آن: بازیار و بیزار
، ص 4ق، ج  1384 ازهري(خود داشته باشد 

358.(  
یل ذق،  1306(و زبیدي ) »بزر«ذیل ( منظور ابن[
و جمع  اند ازهري را نقل کرده ۀعیناً گفت) »بزر«
به این  منظور ابن. اند آورده» بیازره«را » بیزار«

سوابِقَها في  َّكأَن: است کردهبیت از کمیت استناد 
  .)]56، ص 4ج ( صُقُور تُعارِضُ بيزارها/ الغُبار 

  ).»لةبا«همین فهرست، ذیل  ←: (ةبیل
 1384 ازهري(است » بور«ب آن پسر و معرّ: پور

  ).333، ص 3ق، ج 
  ).»لةبا«همین فهرست، ذیل  ←: (پیله
را » حالت تهوع«اي فارسی است و  واژه: تاسا

  ).126، ص 4ق، ج  1384 ازهري(گویند 

، ذیل ق 1306(، زبیدي )»فشی«ذیل ( منظور ابن[
 )»فشی«، ذیل ق 1250( و فیروزآبادي) »فشی«

: معنی واژه(اند  دهعیناً عبارت ازهري را نقل کر
  )].»فشیان«

» طیلسان«اصمعی  به گفتۀ :]نوعی ردا[ تالشان
است » تالشان«و  عربی نیست و اصل آن فارسی

  ).255، ص 4ق، ج  1384 ازهري(
ممکن است » طیلسان«: )1377( دهخدا به گفتۀ[

  ].منسوب به تالش باشد
لیث  به گفتۀ، و »تبَابین«جمع آن ]: تنبان[ 1تبُان

،   5ق، ج  1384 ازهري(را گویند » ر کوتاهشلوا«
  ).16ص 

نیز همین معنا را ) 71، ص 13ج ( منظور ابن[
و به روایتی از عمر اشتشهاد  است آوردهعیناً 
. »قمیص صلى رجل فی تبُانٍ و«: است کرده
ب بودن ي عربی به معرّها نامه لغتکدام از  هیچ

  ].اند آن اشاره نکرده
  ).»دخدار«ذیل  همین فهرست، ←: (تَختار

دو معربّ  هر» تخریص« و» دخریص«: تخریص
کلمۀ  است که معادل» تیریز«از فارسی و همان 

است ] زیر آستین ۀوصل= [ »لبنة«عربی 
 1384 ازهري؛ 329، ص 4ج ، بن احمد خلیل(

  ).39، ص 3ق، ج 
را فارسی و مفرد آن را » دخارص« درید ابن[
، ص 1ج ، ق 1351( است آورده» صةدخر«

و  )»تخریص«ذیل  ق، 1306(زبیدي ). 175

                                                   
 164  ـ ـ  160 ص، 1389 صـادقی  ←در این بـاره  . 1
 .)نويسي فرهنگمجلۀ (
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نیز ) »تخریص«ق، ذیل  1250(فیروزآبادي 
 و فیروزآبادي اند را آوردههمین توضیحات 

را ضبط » تخریس«و » دخریس« )ق 1250(
» تریز«ذیل  )1376(برهان . است هدیگر آن دانست

شاخ جامه و قبا را گویند و «: است دهورچنین آ
  ].»ها دوزند در پهلوي آنآن دو مثلث باشد که 

ق، ج  1384 ازهري] (؛ شاقولریسمان بنایی: [تُرّ
  ).497، ص 4
که همان نخ بنایی » مطمر«ازهري آن را معادل [

و در ) »تر«، ذیل ق 1384( است هاست، دانست
» مطمر«در تعریف ) »م ط ر«ذیل (جایی دیگر 

التسرفال و قال  سيةیقال له بالفار«: گوید می
 ۀنام در هیچ لغت» تسرفال«واژة . »مثله ابوعبیده

یک  ةدیگري نیامده و ظاهراً این واژه زایید
چنین  اصل عبارت ظاهراً: تصحیف است

قال  التُر قال و سيةیقال له بالفار: است هبود
در » تر«واژة که  همچنان. »ابوعبیده مثله

 است شدهتصحیف » شز«به سیده  ابن المخصص
  ).]79، ص 3ق، ج  1321  ـ  1316(

  ).»طراز«همین فهرست، ذیل  ←: (تراز
، فارسی و بن احمد خلیلاین واژه را : ترین تَرفَ

است  آوردهدر عربی » مصل«و » عبیث«معادل 
، ص 1ق، ج  1384 ازهري؛ 211، ص 2ج (

286.(  
و » لطخَ« بن احمد خلیلرا  »عبیث« ةواژ[
). »ع ث ب«ذیل (معنی کرده » آمیختندر«

 »نوعی ریحان«را » مصل«و  »عبیث«زبیدي 
 )1377( دهخدا). »عبث«ذیل ق،  1306(داند  می

را » عبیث«در فارسی و » ترف«را معادل » مصل«
  .1]است هدانست »کننده بسیار بازي«

  ).»طَزرَ«همین فهرست، ذیل  ←: (تَزرَ
اي به فارسی بودن  ازهري اشاره :]بند شلوار[ تکّه

یکی ] بندرازا= [» همیان«آن نکرده و آن را با 
) »ت ك«ذیل و » م ن «هذیل  ←( است هدانست

 است کردهرا ذکر ] تکهّ شلوار= [» ُ السراویلتکّة«
بن  خلیل). 302، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(

،   5ج (است  گفته» تکک«نیز جمع آن را  احمد
  ).275ص 

) »ت ك ك«، ذیل 406، ص 10ج ( منظور ابن[
و از قول معنی کرده  »بند شلوار«را » تکه«واژة 

آن را از ) 258، ص 2ق، ج 1351( درید ابن
فیروزآبادي  ←نیز ( است دانستههاي دخیل  واژه

ق،  1306؛ زبیدي »ت ك ك«ق، ذیل  1250
  )].»ت ك ك« ذیل
فارسی  معربّ و درید ابن ۀبه گفت]: تنور[ تنَوّر

  2).259، ص 2ج  ،ق 1351(است 
 ةمردم بصره میو: گوید می بن احمد خلیل: توت

، ص 7ج (گویند  »توت«را » فرصاد«رخت د
ازهري این واژه را با تردید فارسی ). 1789
  ).18، ص   5ق، ج  1384 ازهري(است  دانسته

گویند  می» توث«عوام آن را  درید ابن به گفتۀ[
 سیده ابن). 32، ص 1م، ج  1958/ ق  1378(

                                                   
مجلـۀ  (اسـت   »تـَرْف « یتلفظ این کلمه در فارس. 1

 .)نويسي فرهنگ
هـاي دخيـل    واژه ←شناسی این کلمه  براي ریشه .2

جفري، ترجمۀ فریدون  آرتور ،1386 ،مجيد در قرآن
 .)نويسي فرهنگمجلۀ ( اي، توس، تهران بدره
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ق  1418(و سیوطی ) 442، ص 2ق، ج  1316(
شرح ادب ه نقل از ب )85، ص 1ج ، م 1998/ 

در . اند دانسته» توث«اصل فارسی آن را  الکاتب
این  ) 5، بیت 40ق، ص  1372( شعر ابونواس

فُزنا بها في : است آمده» توت«واژه به شکل 
 حديقاتلفّقةو /  م انو الطلحِ و الرم بالزند

135ص ، 1347 شوشتري ←نیز ( التوت .[(  
ازهري  گفتۀ به :]نوعی ظرف مانند طاس[ توَر
هر سه ] از ظروف[» طاجن«و » طست«و » تور«

نیز  ؛234، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(اند  فارسی
، ص 7؛ ج 354، ص   5، ج بن احمد خلیل ←

212.(  
 است دانستهرا فارسی » طست«و » تور« درید ابن[
 سیده ابن ←نیز  ؛258، ص 2ج ، ق 1351(

جوهري بدون اشاره ). 312، ص 3ج ، ق 1316
ظرفی است که : است گفتهب بودن آن عرّبه م

ق  1399(براي آشامیدن آب از آن استفاده کنند 
آن را ظرفی  منظور ابن). 66، ص 1ج ، م 1979/ 

کار  مسین دانسته که گاه براي وضو گرفتن به
قد یتوَضَّأُ  و نةهو إناء من صفرٍْ کالإجا«: رود می
 سلیم استشهاد وي به روایتی از ام. »منه

أنَّها صنَعت «: فی حدیث أُم سلیَمٍ: است کرده
زبیدي  ←نیز  ؛96، ص 4ج ( »حیساً فی توَرٍ

  ).256، ص 1ق، ج  1306
به دو معنی » تیر«هاي کهن عربی  در فرهنگ: تیر

» جائز«کلمۀ عربیِ  ،ابوعبید به گفتۀ. 1: است آمده
را به ] ارچوبهستون اصلی و چ ؛تیرك= [
، ص 3ج  ق، 1396 عبیدابو(گویند  »تیر«رسی فا

، ص 4ج ، ق 1384 ؛ ازهري»جوز«، ذیل 119
گردویی صاف که به هنگام بازي دیگر . 2). 33

ق، ج  1351درید  ابن(زنند  گردوها را با آن می
  ).184، ص 1
ستون : گوید می» جائز«بن عباد ذیل  صاحب[

گویند » تیر«خانه یا تیرك خیمه را در فارسی 
 جوهري ←نیز  ؛129، ص 2م، ج  1983(

، ذیل 108، ص 1ج ، م 1979/ ق  1399
حائل میان دو دیوار  منظور ابن به گفتۀ). »جوز«

، ذیل 97، ص 4ج (نامند  می »تیر«را در فارسی 
). »تیر«ذیل ق،  1306 زبیدي ←نیز  ؛»تیر«

آورده و » تیر«واژة معناي دیگري براي  درید ابن
: است انستهددر عربی » مختم«آن را معادل 

التی تدُلک لتملاس فینقد بها،  ةالجوز: المختَْم«
، 1ج ، ق 1351درید  ابن. (»سيةتسمى التِّیر بالفار

، 163، ص 12ج ، منظور ابن ←نیز  ؛184ص 
، ص 1ج ، ق   1316(سیده  ابن). »ختم«ذیل 
. است کردهذکر » تیر«هردو معنی را براي ) 454

 منظور ابنه عیناً ک ،)همانجا( درید ابنعبارت 
، اند آورده) ق   1316(سیده  ابنو  )همانجا(

ذیل ، 1377(دهخدا . چندان واضح نیست
املس  ةگردوي مالید«: است آورده )»مختم«

عبارت . »اندازند شده که در بازي می ساخته
به نظر . کند دهخدا نیز این ابهام را برطرف نمی

ه ان باشد کد همدری ابننگارنده شاید مقصود 
متداول ) طبس در(هنوز در جنوب خراسان 

یک از بازیکنان به هنگام گردوبازي هر: است
تر را انتخاب  تر و مقاوم تر، صاف گردویی درشت
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زنند و به آن  کنند و با آن سایر گردوها را می می
  .]گویند می» تیره«یا » تیر«

 ←نیز  ؛39، ص 3ج ، ق 1384 ازهري: (تیریز
  ).»صدخری«همین فهرست، ذیل 

  ).»شوذر«همین فهرست، ذیل  ←]: (چادر[ جاذر
= [ »کاومیش«این واژه معربّ : جاموس

بن  خلیل(است » جوامیس«و جمع آن ] گاومیش
، 3ج ، ق 1384 ؛ ازهري466، ص 1ج  ،احمد
  ).464ص 
و هو ... الرُوح هو النَفسَ«. روح، نفسَ: جان

، ص 2ج ، ق 1384 ازهري(» جان سيةبالفار
180.(  

 )»روح«ذیل ق،  1306(و زبیدي  نظورم ابن[
  ].اند ازهري را تکرار کرده ۀعیناً گفت

از قول ابوحاتم  )ق 1351( درید ابن: جِربان
و » جیب«را به معنی » جِربان«] سجستانی[

: است دانسته] گریبان= [» کریبان«معرّب 
: قاَلَ أبَو حاتم و. معربا وأَحسبه. جیبهها: جربانها«

ازهري آن ). 107، ص 1ج ( سيةان بِالْفَارِهو کریب
جربُان «: گوید میضبط کرده، » جربّان«را 

» هو الجیب کَرِیبان، و سيةالْقَمیص هو بالْفارِ
  ).266، ص 4ق، ج  1384 ازهري(

و ) 203، ص   6ج ( بن احمد خلیل ]گُربز: [جربز
آن را دخیل ) 66، ص 4ق، ج  1384(ازهري 

 ؛گر حیله[» خَب«معادل عربی آن را  ته ودانس
ذیل ق،  1351( درید ابناما  ،اند ذکر کرده] مکار

صراحت آن را فارسی و معربّ  به) »ب ج«
  .است دانسته

 سيةسیبویه نیز در باب اطّراد الإبدال فی الفار[
شمار  به» گُربز«را معرّب » قُربز«و » جربز«

 ؛305، ص 4م، ج  1988/ ق  1408( است آورده
). 221، ص 4ج ، ق 1316 سیده ابن ←نیز 

» مکار« به معنی» گُربز«دهخدا آن را معربّ 
  ).]»گُربز«، ذیل 1377 دهخدا ←( است آورده

گلی که با آن مهر کنند و معرّب آن : جِرجشت
ق،  1351 درید ابن(است » جرِجس«و » قرقس«

  ).157، ص 2ج 
 این واژه به منظور ابن العرب لساندر [
، ص   6ج ( است شدهتصحیف » جرجشب«

 ۀبر گفت زبیدي علاوه). »قرقس«، ذیل 173
نیز دانسته و » صحیفه«آن را به معناي  درید ابن

هو : قیل: است آوردهالقیس را شاهد ؤبیتی از امر
و قولُ . الصحيفةُهو : قیل الطِّینُ الذي یختمَ به و

کنَقشِْ ... دهتَرىَ أثََرَ القُرحِْ فی جِلْ: امرئِ القیَس
ذیل ق،  1306( الخوَاتمِ فی جرِْجسِِ

  .]1)»جرجس«
همین فهرست، ذیل  ←(» گرده«معربّ : جردق

  ).»کرده«
ستد کالایی با تخمین و دادو]: گزاف[ جزاف

البیع  الجزاف فی الشِّراء و«: بدون وزن و پیمانه
: لا وزن، تقول هو بالحدس بلا کیل و دخیل، و

بن  خلیل(» والجزاف فةیتُه بالجزابعتُه واشتَرَ
، 3ق، ج  1384 ازهري؛ 71، ص   6ج  ،احمد
  ).470ص 

                                                   
1 .مجلۀ (است  ریانی گرفته شدهاین کلمه ظاهراً از س

 .)نويسي فرهنگ
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را  بن احمد بن عباد عیناً عبارت خلیل صاحب[
 است دانستهنقل کرده و این واژه را معربّ 

). »جزف«، ذیل 95، ص 2م، ج  1983(
داند  می» گزاف«ب را معرّ» جزاف«آبادي فیروز

  ).»جزف«، ذیل 363، ص 2ج ، ق 1250(
  ).»بجلاّ«همین فهرست، ذیل  ←] (گُل: [جل
ب و ازهري آن را فارسی و معرّ] گلاب: [بجلاّ

دانسته و » آب«و ] گُل= [» جل« ب ازمرکّ
کانَ «: است آوردهحدیثی از عایشه را شاهد 

 ازهري(» ...بدعا بشیء نحو الجلاّ ...النبی
  ).14، ص 4ق، ج  1384

را » بجلاّ«به نقل از ازهري نیز  منظور ابن[
 ازهري( است دانسته» آب«و » گل«ب از مرکّ

  ).»جلب«، ذیل 272، ص 1ق، ج  1384
 ،بن احمد خلیل(فلاخن را گویند  ۀگلول: جلاهق

اصل فارسی آن را  درید ابن .)243، ص   5ج 
، ص 2ج  ،ق 1351( است دانسته» جلاهه«

144.(  
 نیزو  )»جهلق«ذیل ( منظور ابن به گفتۀ[

» جله«اصل آن به فارسی ) ق 1250(فیروزآبادي 
، 2فیروزآبادي، ج (است  »نخ ۀگلول«و به معنی 

  )].»جلهق«ذیل  ،449ص 
 و است دانسته» کلًَّشان«لیث آن را معربّ : جلَّسانُ
لنَاَ جلّسانٌ «: است گفته] شاعر جاهلی[ أعشى

عندهاَ و نَفسْجرٌ و و... بْنبسیس جوشالمرْز 
 ازهري؛   54، ص   6ج  ،بن احمد خلیل(» منَمنَما
  ).460، ص 3ج ، ق 1384

بیت اعشی را شاهد آورده و  فارس ابن[
نثار «و به معنی » جلشان«را معربّ » جلسان«

م، ج  2002/ ق  1423( 1است دانسته» کردن گل
، ص 3ج ، ق 1377( سیده ابن). 474، ص 1

 هاي یمعن منظور ابنو ) »ج س ل«، ذیل 251
گل «: اند ذکر کرده» جلسان«متعددي براي 

گلی که پرپر کنند و بر سر  ؛پاشیدن در مجلسی
به  منظور ابن ».نوعی ریحان ؛گُل سپید ؛ریزند

گنبدي است » جلسان«: گوید مینقل از اخفش 
، 39، ص   6ج (که بر آن گل و ریحان ریزند 

= [» کُلشن«زبیدي آن را معربّ ). »جلس«ذیل 
دانسته و معانی ] گُلشان= [» کُلشان« و] گلشن

ذیل ق،  1306( است کرده فوق را نیز ذکر
  ).]»جلس«

: است گفتهابوحاتم  :]خرمنگاه[ جوخان
ربّ و لغت عوام است فارسی، مع» جوخان«
  ).3، ص 3ق، ج  1384 ازهري(
محل انباشتن : ) ق 1351( درید ابن به گفتۀ[

، ص 1ج (گویند » جرین«یا » جوخان«خرما را 
را » جرین«: گوید میابوعبید ). »جرن«، ذیل 230

در  و» جوخان«در بصره  و» بیدر«در عراق 
 ؛287، ص 1ق، ج  1396(گویند » مربد«حجاز 

این واژه را فارسی و  منظور ابن). 97، ص 3ج 
ن گندم خرم: گوید می ،مختص اهل بصره دانسته

، 13، ص 3ج ( گویند» جوخان«و جز آن را 
  ).]»خجو«ذیل 

                                                   
اسـت کـه بـه     »گلفشان«در این صورت اصل آن . 1
 .)نويسي فرهنگمجلۀ (است  ساده شده» گلشان«
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د را مر ۀبه گفتۀ لیث لفاف]: جوراب[ جورب
، ص 4ق، ج  1384 ازهري(گویند » جورب«
1.(  
گوید بر اثر  را فارسی دانسته می درید آن ابن[

شاعري . است کثرت استعمال گویی عربی شده
خطاب ) طلحةخواهر  ملةر ةباردر(تمیم  از بنی
 لةمإنْبِذْ بر«: است چنین سروده للهبن عبیدابه عمر

عيشاً غير  بعيشَةَوعشْ  /... نبذَ الجورب الخَلَقِ
 منظور ابن). 164، ص 2ج  ،ق 1351(» ذي رنَقِ

جوراب (= » جورب«از آن فعل : گوید می
، ذیل 259، ص 1ج (اند  ساخته )پوشیدن

  .1)]»جرب«
اي به فارسی  اشاره بن احمد خلیل]: گردو[ جوز

 ا به گفتۀام) 164، ص   6ج (ودن آن نکرده ب
است و ] گوَز= [» کوز«ب فارسی و معرّ درید ابن

 است هها معروف بود الایام در میان عرب از قدیم
، ص 2ج  ؛437، ص 1ج  ق، 1351 درید ابن(

  ).»جوز«، ذیل ق 1377، سیده ابن ←؛ نیز 259
 است دانسته» کوز«ب آن را معرّ زبیدي نیز[
ره با اشا منظور ابنو ) 81، ص 15ق، ج  1306(

= [» خَشب الجوز« است گفتهبه فارسی بودن آن 
هاي دور به استحکام و  از گذشته] چوب گردو

ته و براي آن به این بیت از استقامت شهرت داش
: است کردهاستشهاد ] شاعر جاهلی[جعدي  نابغۀ

من خَشَب الجوز  /... لُطمن بتُرس شَديد الصِّفَاقِ
  ]).330ص  ،  5ج ( لَم يثْقَبِ

                                                   
مجلـــۀ (اســـت  »گـــوراب«اصـــل فارســـی آن . 1

 .)نويسي فرهنگ

ازهري آن را معربّ ]: پنبه غوزه؛ گوزة[ جوزق
  ).134، ص 3ق، ج  1384 ازهري( است دانسته

 ةجوز«، در ترکیب ق 1250(فیروزآبادي [
 شمار را فارسی به »جوزه« )»جوز«ذیل  ،»القطن

آن را  )»جزق«ذیل ق،  1306( آورده و زبیدي
  2].است آورده» کوَزه«معرّب 
ب و اصل ل و معرّازهري دخی به گفتۀ: جوسق

ق، ج  1384 ازهري(است » کوشک«فارسی آن 
همین فهرست، ذیل  ←؛ 132، ص 3
» کوچک«آن را معرّب  درید ابن). »کوشک«

هو  الجوسق فارسی معرَّب، و«: است هپنداشت
، 2ج  ،ق 1351 درید ابن(» کوُشَک، أيَ صغیر

  ).258ص 
ربی ازهري این واژه در ع به گفتۀ]: چهار[ جهار
ق، ج  1384 ازهري( است شدهمعربّ » استار«به 
همین فهرست، ذیل  ← ؛ نیز270، ص 4
  ).»استار«

  .)42، ص 3ج ، ق 1384 ازهري( :]خربزه[ خربزِ
اصل آن فارسی است و در  منظور ابن به گفتۀ[

 للهرضی اـ فی حدیث أَنس «: است روایتی آمده
 ـ لمس علیه و للهصلى اـ  للهرأَیت رسول اـ عنه 

قالوا هو البطیخ » یجمع بین الرُّطَب والخربْز
  ).]345، ص   5ج ( سيةبالفار

، ص 7ج ، بن احمد خلیل] (خرچنگ: [خرخبق
211(3 .  

                                                   
مجلۀ (فارسی میانه است  »گوزگ*«ظاهراً معرّبِ  .2

 .)نويسي فرهنگ
ــحیف . 3 ــاید تصـ ــق«شـ ــد  »خرجنـ ــۀ (باشـ مجلـ

 .)نويسي فرهنگ



 

263  
 6و  5 نويسي فرهنگ

 ...ترین هاي فارسی و معربّ در کهن واژه هاي لغوي   پژوهش
 

ي دیگر ها نامه لغتیک از  این واژه در هیچ[
  ].است نیامده
 بن احمد خلیل به گفتۀ] خورنگاه: [خُرنکاه

نهري است و اصل فارسی آن » خوَرنق«
شاعر [اعشی . است] خورنگاه= [» خرنکاه«

 صریِفوُنَ فی أنهارها و«: است گفته] جاهلی
ج ، ق 1384 ازهري ؛321، ص 4ج (» الخوَرنقُ

درید  ابن. )سکیت ابناز قول لیث و  34، ص 3
محل «به معنی ] خُرانگه[» خرانکه« آن را

، ص 2ج ، ق 1351( است کردهضبط  »آشامیدن
، 3ق، ج  1321  ـ  1316 سیده ابن ←نیز  ؛258
  ).313ص 

خوَرنق کاخ نعمان و نیز نهري در کوفه و [
محل خوردن ] خورنگاه[» خورنکاه«فارسی آن 

 ؛»خرق«ذیل ق،  1306 زبیدي(و آشامیدن است 
، ذیل 458، ص 2ج ، ق 1250 فیروزآبادي

  .1)»خرق«
 را در فارسی معادل» هيةخر« درید ابن: ةهیِخُر
، 2ج  ،ق 1351( است آوردهدر عربی » ةطُلاو«

  ).20ص 
ي کهن ها نامه لغتاین واژه در دیگر [

در عربی معانی متعدد » ةطلاُو«واژة . 2است نیامده
 ؛خزه. 2 .زیبایی ؛نیکویی ؛خرمی. 1: دارد

نازك روي شیر، خون و مانند  ۀلای. 3 .جلبک

                                                   
ب باشد، مرکّ xwarank/gوي باید اصل آن در پهلَ. 1

پسوند مکان  ak/agو  »مهمانی«به معنی  xwaranاز 
  .)نويسي فرهنگمجلۀ (
بـه معنـی    »هخرّمی« ويِپهلَاین واژه تصحیف واژة . 2
 .)نويسي فرهنگمجلۀ (است  »خرمی«

حر و س. 5. غذا در دهان ةماند باقی. 4. آن
  .]جادو
واژة ازهري اصل  ۀبه گفت]: معربّ گمان[ خَمان

 »ظن«و  »حدس«فارسی است به معناي » خمان«
از آن گرفته » تَخمین«و » خَمن« و در عربی

  ).1، ص 3ق، ج  1384 ازهري(است  شده
است  دانسته» کنده«آن را معربّ  درید ابن: خندق

  3).258، ص 2ق، ج  1351(
 ةسفر= [» ةمائد«آن را معادل  درید ابن: خوان

و ) »خ ن و«، ذیل ق 1351( است دانسته] غذا
لیث آن را به همین  به گفتۀازهري نیز با استناد 

 4»خون«معنی و معرّب ذکر کرده اما اصل آن را 
  ).26، ص 3ج ، ق 1384 ازهري( است گفته

و ) 40، ص 1م، ج  1954/ ق  1373(ثعالبی [
ضبط ) »م ي د«ذیل م،  1983(بن عباد  صاحب

در عربی » ةمائد«و معادل » خوان«آن را 
  .]اند دانسته
] خُرنگاه[» خرُنکاه«نهري است و معرّب : خوَرنَق

، ص 4ج  ،بن احمد خلیل(در فارسی است 
همین فهرست،  ←براي توضیحات بیشتر  ؛321
  ).»خُرنکاه«ذیل 
بوده که ذال به دال » خیذ«در اصل فارسی : خید

، ص 4ج  ،بن احمد خلیل( است شدهتبدیل 
  ).12، ص 3ج ، ق 1384 ؛ ازهري295

                                                   
 .)نويسي فرهنگمجلۀ ( kandag: فارسی میانه. 3
مجلـۀ  (اسـت   »خـوان «تصـحیف  » خـون «ظاهراً . 4

 .)نويسي فرهنگ
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به » خوید«فیروزآبادي اصل فارسی آن را [
، ص 1ج ، ق 1250( است آورده »خیس«معناي 

، 166، ص 3ج ( منظور ابن). »خید«، ذیل 275
) »خید«ذیل ق،  1306(و زبیدي ) »خید«ذیل 

و ازهري را تکرار  بن احمد خلیلعیناً عبارت 
  .]اند کرده
و در  1»دشن«لیث این واژه معرّب  به گفتۀ: داشن

در لغت اهل  میان اهل عراق متداول است و
 و» داشن«: شمیل گوید ابن. است بادیه نیامده

است و گفته » دستاران«دو معادل  هر» برکَه«
] دستمزد آسیابان= [برکَه الطَحان : شود می

  ).91، ص 4ق، ج  1384 ازهري(
جاي  به) 70م، ص  1954/ ق  1373(لبی ثعا[
ضبط » دستاوان« صورت ژه را بهوا» دستاران«

دستمزد «اعرابی  ابن به گفتۀ: گفته کرده و
شمیل، اجرت  ابنو از قول » برکه«را  »آسیابان

م،  1908( شیر ادي. گویند» داشن«را » دستاوان«
فارسی و به » پرکنه«این واژه را ) ذیل داشن

جاي مزد خود  مقدار آردي که آسیابان به«معنی 
ذیل  )1376(برهان . است هدانست »گیرد می

عطا و بخشش و «: است دهورآچنین » داشن«
زبیدي . »انعام، و جزاي نیکی را هم گویند

ذیل ( منظور ابنو ) »دشن«ق، ذیل  1306(
ازهري را عیناً نقل کرده و  ۀگفت) »دشن«

شده که  گویی بر لباسی اطلاق می: اند افزوده

                                                   
است و » داشن«ۀ این کلمه نیز صورت فارسی میان. 1
ــن« ــه » دش ــایی ب ــه  در ج ــار نرفت ــت  ک ــۀ (اس مجل

 .)نويسي فرهنگ

در آن ی که هنوز آن را نپوشیده باشند و یا منزل
  .]سکونت نکرده باشند

اي آهنی که دیگ را  پایه سه]: دیگدان[ داکدان
، 2ج ، ق 1351 درید ابن(روي آن قرار دهند 

  ).231ص 
. ب استابوحاتم، فارسی و معرّ به گفتۀ: داموق
و ] »دمه« بِمعرّ »دمق«[ »نفسَ«یعنی  »دمه«چون 

]. گیر نفسَ=  گیر دمه[» کر دمه«یعنی  »داموق«
) 234، ص 2ق، ج  1351( درید ابنین عبارت ع

یوم داموق، إذِا کَانَ «: چنین است »داموق« ةباردر
هو فارسی معربّ : قَالَ أبَو حاتم. وحرّ وعكةذاَ 

  .»لأَن الدمه النَّفسَ فَهو دمه کرْ، أيَ یأخذُ بالنّفسَ
و ) 327ص  ،  6ج ، ق 1377( سیده ابن[

عین عبارت ) 104، ص 10ج ( منظور ابن
زبیدي . اند را آورده) ق، همانجا 1351( درید ابن

همین عبارت را با اندکی اختلاف از قول 
= [» کیر دمه«را  »داموق«ابوحاتم نقل کرده و 

= [دمقَه الحداد : ترکیب و است آورده] گیر دمه
ق، ج  1306( است کرده را نیز ذکر] دم آهنگر

  .)]307، ص 25
  ).»دوبرادر«همین فهرست، ذیل  ←( :دبراذ

ازهري تنها به معربّ بودن ] گرز آهنین: [دبوس
، ص 4ق، ج  1384 ازهري(است  کردهآن اشاره 

267.(  
 ةواژ) 69ص م،  1954/ ق  1373(ثعالبی [
را بدون اشاره به معناي آن جزء آن  »دبوس«

شمار آورده که فارسی  ی بهعربهاي  دسته از واژه
. ها متداول است دها رفته و عربی آنها از یا آن
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جمع : گوید می) »دبس«ذیل ق،  1306(زبیدي 
» مقامع من حدید«است به معنی  »دبابیس«آن 

از [بن زراره  لقیط در بیتی ازو ] گرزهاي آهنین[
: است آمده] معروف جاهلی اهل حیره نبایخط

هرگاه صداي کوبیدن [ »لَو سمعوا وقْع الدبابِيسِ«
ظاهراً : افزاید وي می]. رزهاي آهنین را بشنوندگ

است و بهتر است مفرد » دبوز«این واژه معربّ 
، منظور ابن ←نیز (خوانده شود  »دبوس«آن 

، ذیل ق 1250فیروزآبادي و  »دبس«ذیل 
بدون  ،نیز این واژه )1376(برهان ). »دبس«

  .]است آورده »گرز آهنین«به معنی را  ،تشدید
و ) 285، ص 4ق، ج  1384(ازهري : دختنَوُس

آن را معربّ ) 258، ص 2ق، ج  1351( درید ابن
اند و ازهري آن را نام دختر  دانسته» نوش دخت«

بن زراره از خطیبان عصر جاهلی شمرده و  لقیط
يا ليتَ شعري «: است آوردهاین بیت را شاهد 

خْتَنُوسد اليوم .../ وسمرالم را الخبإذا أتاه«.  
بهاست و اصل فارسی  گران ۀنوعی جام: خْدارد

» فی التخت مبینٌ«یعنی ] دار تخت[» ار تخت«آن 
  ).44، ص 3ق، ج  1384 ازهري(است 

و اصل فارسی آن  »سپید ۀجام«آن را  سیده ابن[
ثوب أبیض، : دخدْارال: است دانسته» دار تخت« را
ج ، ق 1377 سیده ابن( دار تخت: سيةهو بالفار و
، ذیل ق 1250 فیروزآبادي ←نیز  ؛381، ص 2
د «، ذیل م 1979/ ق  1399(جوهري  ،)»خ ر د«

و به معنی » لباس سفید«آن را ) »خ د ر
برهان . است آورده] دار تخت= [» تختذو«
سیاه و سفیدي که روي  ۀپارچ«آن را  )1376(

معنی  »خواب ۀجام«و نیز  »تخت اندازند
  .]است کرده

  ).»تخریص«فهرست، ذیل همین  ←: (دخریص
را گویند  »تاجران«معربّ است و » بنةدرا«: ةبندرا

 بِنةکدکَّان الدرا«: است آمدهکه در بیتی  چنان
در فارسی » دربان«اي جمعِ  به گفتهو » المطین
،   8؛ ج 133، ص 2، ج بن احمد خلیل(است 

  ).496، ص 4ق، ج  1384 ازهري؛ 104ص 
تاجران و صاحبان «: گوید میبن عباد  صاحب[

گویند و آن جمع » بنةدرا«را  »ها در بازار دکان
). 369، ص 2م، ج  1983(است » دربان«

د ك «، ذیل 366، ص 1ق، ج  1351( درید ابن
، ص 1ج ، م 1979/ ق  1399(و جوهري ) »ن

» دربان«را جمع » بنةدرا«) »ب ن ر د«ذیل  201
نیز (د ان دانسته» بواب«اي فارسی و به معنی  واژه
). 323، ص 3ج ، ق 1250 فیروزآبادي ←
را  »دربانان«و  »بازرگانان«هر دو معنی  منظور ابن

  ).]»دربن«، ذیل 154، ص 13ج ( است کردهذکر 
درز الثوَب  مانند ،لیث فارسی است به گفتۀ: درز
جمع بسته » دروز«و در عربی به ] درزِ لباس= [

 ازهري ؛356، ص 7ج  ،بن احمد خلیل(شود  می
درید  ابن ←نیز  ؛354، ص 4ج ، ق 1384
  ).»درز«، ذیل 330، ص 1ج ، ق 1351

کار  به» جامه«به معنی  در بیتیرا » درز«ابونواس [
  ـ  1378( و تَلبس درزَ بيرونا قصيرا: است هبرد

، 1357 صادقی ←نیز  ؛104، ص 2ج ، ق 1408
  ).]1373 آذرنوش ؛»درزِ بیرون«: 91ص 
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آرد «یا  »آرد«و به معنی » درمک«معربّ : درمق
بن صفوان در وصف درهم و خالد» سفید
» یطعم الدرمق، ویکسر النَّرْمق«: است گفته

همین  ←نیز  ؛297، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
  ).»درمک«فهرست، ذیل 

ثعالبی که آن  ۀبا گفت» درمق«واژة در مثال فوق [
 ←(د دانسته بیشتر مطابقت دار »از انواع نان«را 

ي جوز ابن). 69، ص 1م، ج  1954/ ق  1373
، 10ج ( منظور ابنو ) 334، ص 1ج م،  1985(

عیناً از ازهري نقل ) »درمق«، ذیل 96ص 
  .]اند کرده

را  »آرد سفید« ،بن احمد خلیل به گفتۀ: درمک
 ازهري ←نیز  ؛429، ص   5ج (گویند » درمک«

ازهري در جایی ). 424، ص 2ج ، ق 1384
به همان معنا  و» درمق«ب آن را دیگر معرّ

). 297، ص 3ج ، ق 1384 ازهري( است آورده
دانسته  »آرد سفید«را به معنی » درمک« درید ابن

كأنما يطْحن «: است آوردهو این مصرع را شاهد 
  ).232، ص 2ق، ج  1351(» فيه الدرمكا

نیز آن را به همین معنی آورده و به  قتیبه ابن[
: است کردهاستشهاد  ،شاعر جاهلی ،بیدبیتی از ل

، 1ق، ج  1397(... درمك حقائبهم راح عتيق و
: است آوردهوي همچنین در روایتی ). 274ص 

: فقال ةلجنَّا بةانَّ النبی سأل ابن صیاد عن ترُْ
). 275، ص 1ج (» درمک بیضاء مسک خالص«

مار را معرّب و از انواع نان به ش» درمک«ثعالبی 
 ؛  69، ص 1م، ج  1954/ ق  1373( است آورده

  ).»درمق«همین فهرست، ذیل  ←نیز 

 »البابدروند«اعرابی  به گفتۀ ابن]: ربندد[ دروند
گویند و به گفتۀ ازهري  »نَجران« یا» نجاف«را 

 ازهري(باشد » پاشنۀ در«) درید ابناز قول (
  ).496، ص 3؛ ج 462، ص 1ق، ج  1384
چوبی : گوید می» نجران« ذیل بن احمد خلیل

ج (کند  میدر بر روي آن حرکت  ۀاست که پاشن
یکی ) 1377(دهخدا ). »نجر«ذیل  ،106، ص   6

یا همان  »زبرین در ۀپاشن«را » نجاف«از معانی 
  .است دانسته» دربند«

  ).»داشن«همین فهرست، ذیل  ←: (دستاران
نوعی رقص یا بازي گروهی در میان : دستبند

دست در دست یکدیگر دارند و نام مجوسان که 
همین  ←(است  »پنجگان«یا  »پنجه«دیگر آن 

  ).»فنَزج«فهرست، ذیل 
لیث بنایی است شاهانه شبیه  ۀبه گفت: ُةدسکَرَ

ن هاست و جمع آ قصر که پیرامونش خانه
، ص 3ق، ج  1384 ازهري(است » دساکر«

423.(  
 ازهري( »صحرا«به معنی » دشت«معربّ : دست

کلمه را عیناً  درید ابن). 333، ص 3ج ، ق 1384
و این بیت از اعشی  است کردهضبط » دشت«
قد علمتْ «: است آوردهرا شاهد ] شاعر جاهلی[

» عراب بالدشت أيهم نَزَل /... فارس والأ حمير و
  ).257، ص 2ق، ج  1351(

  ).»داشن«همین فهرست، ذیل  ←: (دشن
کرب «فارسی و معادل  آن را درید ابن: دفُّوج
 1351(است  دانسته] خرما ۀشاخ بنِ= [» النّخل
  ).327، ص 1ق، ج 
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  .]است هها نیامد این واژه در دیگر فرهنگ[
 1351(است  دانستهآن را فارسی  درید ابن: دلَق

 ).675، ص 2ق، ج 
و زبیدي  )»د ل ق«ق، ذیل  1250( فیروزآبادي[
معربّ  آن را فارسی و) »ل ق د«ق، ذیل  1306(
  .]اند سمور دانسته مانندو جانوري » دلَه«

  ).»دهلیز«همین فهرست، ذیل  ←: (دلیج
» دلیزاد«همان » مصاص« ازهري به گفتۀ: دلیزاد

فارسی است و آن گیاهی است که در بیابان 
آتش از آن استفاده  کردنروید و براي روشن  می
  ).468، ص 4ق، ج  1384 ازهري(کنند  می

ق،  1306(و زبیدي ) »مصص«ذیل ( منظور ابن[
  ].اند از ازهري نقل قول کرده) »مصص«ذیل 

را فارسی و همان » دمه« درید ابن]: دم ؛نفسَ[ دمه
 »زردبه«یا  »زردمه«و  است دانسته »نفسَ«یا  »دم«

ها به معناي  را بدون اشاره به فارسی بودن آن
»ستا آورده] گیر گلوگیر یا نفس= [» اَخذ بنفَسه 
همین  ←نیز  ؛131، ص 2ق، ج  1351(

لازم به توضیح است ). [»داموق«فهرست، ذیل 
به معناي  »دمه«و مصدر آن  »دمه«که فعل 

  ].جز این است» شدت گرما«
، 10ج ( »نفسَ«را به معنی  »دمه«نیز  منظور ابن[

را نیز » مةزرد«ضمن اینکه  ،آورده) 104ص 
، ص 12ج ، ورمنظ ابن ←( است دانستهفارسی 

  ).»زردم«، ذیل 264
هوابمعادل  اي فارسی و ازهري واژه به گفتۀ: د

بازي و  ۀوسیل ؛فرفره= [» مةدوا« عربی آن
است عبارت عربی آن چنین ] سرگرمی کودکان

 دوابه و سيةُ الصبیِ بِالْفَارِمةدوا: قَالَ شمر«: است
تُلَف بِسیرٍ أَو خیَط  هی الَّتی یلْعب بها الصبیان،
ق،  1384 ازهري(» ثم ترُْمى على الأَرض فتدور

  ).490، ص 4ج 
. است مدههاي لغت نیا این واژه در دیگر فرهنگ[

با  همان عبارت ازهري را عیناً و منظور ابنتنها 
قال : نقل کرده» دوابه«تفاوت اندکی در اعراب 

، 12ج ( ...، دوابهسيةٌ الصبیِ، بِالفَْارِمةدوا: شمر
  .)]216ص 

 ةباردر) »ز م ج«ذیل ( بن احمد خلیل: دوبرادر
تر از  اي است کوچک پرنده: گوید می» زمج«

رنگ که در فارسی به آن  عقاب با سري سرخ
گذاري آن این است  گویند و سبب نام» برادردو«

که چون از شکار خود عاجز ماند، برادرش به 
عیناً عبارت ] از قول لیث[ازهري . دیاري او آی

» برادردو«جاي  را نقل کرده و به بن احمد خلیل
  ).»زمج«، ذیل 471، ص 3ج ( است آورده» دبراذ«
از ) »ز م ج«، ذیل 290، ص 2ج ( منظور ابن[

  .]است آورده» دوبرادران«قول ازهري واژه را 
، ج بن احمد خلیل(نوعی لباس ]: وپودد[ دوبود

  ).13، ص   8
 درید ابن به گفتۀ .را گویند »شراب ۀپیمان«: دورق

، ص 2ق، ج  1351(ب است اعجمی و معرّ
است  دانستهب آن را معرّ و ازهري نیز) 635

  ).187، ص 3ق، ج  1384 ازهري(
و  منظور ابنو  )م 1979/ ق  1399( جوهري[

ب و صراحت آن را معرّ به) ق 1306(زبیدي 
  ].)»رقد«ذیل هرسه (اند  فارسی دانسته
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شتر نیرومند «]: داراي دو سر[ دوسر و دوسري
بن  خلیل(را دوسري گویند  »هیکل و درشت

، 4ج ، ق 1384 ازهري ؛226، ص 7ج  ،احمد
بن منذر  اي از سپاهیان نعمان دسته نیز). 262ص 

 ةایرانیان در حیره در دور ةنشاند دست= [
ازهري . است هشهرت داشت» دوسر« به] ساسانی

 را شاهد] شاعر جاهلی[بیت از مثقبّ عبدي  این
أَثبتَتْ /  بةًضَربتْ دوسر فينَا ضَر: است آورده

فاستَقَر لْكوي همچنین  به گفتۀ. أوتاد م
 »دوسر«در جاهلیت به  ةسعدبن زید منا یبن

نیز  از قول فراء؛ 262، ص 4ج (اند  ملقب بوده
  ).»دسر«، ذیل ق 1351 درید ابن ←

ق،  1306(و زبیدي ) »دسر«ذیل ( منظور ناب[
  .]اند نیز عیناً از ازهري نقل کرده) »دسر«ذیل 

را اصل عبارت عربی ازهري ]. رنگ ده: [در ده
أصَله ده؛  ده در، معرّب، و«: است آوردهچنین 

 1384(» ألوان ةعشرَ: درین أوَ در؛ أيَ ةعشرَ: أيَ
). م 1903 سکیت ابنقول  از ،223، ص 2ج ، ق

به معنی » دهدهان«واژة ) جا همان(ازهري 
با این واژه مرتبط  را نیز» شتران بسیار«

: است آوردهو این مصراع را شاهد  است دانسته
  .»العدد يالدهدهان ذ يلَنِعم ساق«

هاي گردنبند  اي طلا که میان مهره به قطعه: دهک
درید  ابن(گویند » دهک«قرار گیرد، در فارسی 

  ). 373، ص 1ج ، ق 1351
  .]است مدهنیا ها نامه لغتاین واژه در دیگر [

» دلیّج«معرّب  اي فارسی است و واژه: دهلیز
  ).123، ص 4ج  ،بن احمد خلیل(

و فیروزآبادي ) 349ص  ،  5ج ( منظور ابن[
و » دالیج«آن را معربّ ) »دهلز«، ذیل ق 1250(
  ].اند دانسته» دالاز«و » دالیز«

در فارسی ] دوپود[» دوبود«بوذ معربِّ دیا: دیابوذ
لباسی که ). 13، ص   8ج  ،بن احمد خلیل(است 

» ذویاف«با دو نخ بافته شود در فارسی به آن 
علیه دیابوذٌ تَسربلَ «. گویند] دوباف: احتمالاً[

ص؛   67، ص 4ق، ج  1384 ازهري(» تحتَه 
139.(  

» دوابوذ«را » دیابوذ« یدرید اصل فارس ابن[
 ةًمن قُر... «: است آوردهنسته و بیتی را شاهد دا

ودياب257، ص 2ج  ،ق 1351(» العين مجتاباً د .(
» دیبوذ«را جمع  »دیابیذ«و » دیابوذ«فیروزآبادي 

 1250(است  آورده] دوپود= [» دوبود«و معربّ 
  ).]337، ص 1ج ، ق

ازهري اصل آن  به گفتۀ] دیبا یا حریر: [دیباج
هو منْقوُل من  دیباج، وال«: فارسی است

 أعشى از شعر) در جایی دیگر(و » سيةالفار
 و«: است آوردهبراي آن شاهد ] شاعر جاهلی[

، ق 1384 ازهري(» ...كلُّ زَوجٍ من الديباجِ يلْبسه
 313، ص 9ج  ؛34، ص 4ج  ؛460، ص 3ج 

به » الدبج« ۀاصل کلم درید ابن). »استبرق«ذیل 
 »دیباج«مشتق از  رسی ورا فا» نقش«معنی 

ذکر  »دیابیج«را  »دیباج«شمرده و جمع 
ب النقش أصَله فَارسی معرّ: لدبجا: است کرده

  ).264، ص 1ق، ج  1351(مأْخوُذ من الدیباج 
و ) 234، ص 3م، ج  1988/ ق  1408(سیبویه [

و ) »دیج«، ذیل م 1979/ ق  1399(جوهري 
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را  نیز آن) 377، ص 7ج ، ق 1377( سیده ابن
 1].اند ب دانستهمعرّ فارسی و

تر از سایر بدنش  اش سیاه اسبی را که پوزه: دیزج
 1351درید  ابن(گویند » دیزج«باشد در فارسی 

  .)322 و 217، ص 1ج ، ق
و ) »دزج«، ذیل 271، ص 2ج (منظور  ابن[

، ذیل 178، ص 1ق، ج  1250(فیروزآبادي 
  .]اند دانسته» دیزه«آن را معربّ ) »دزج«

لباسی که با دو نخ بافته ]: دوباف: احتمالاً[ ذویاف
  ).139، ص   5ج ، ق 1384 ازهري(شده باشد 

را ] نوعی زنجبیل[» قنَس«] گیاهی دارویی: [راسن
،   5ج  ،بن احمد خلیل(گویند » راسن«ایرانیان 

  ).168، ص 3ق، ج  1384 ازهري؛   80ص 
ع گرم و فواید بقنس گیاهی است خوشبو با ط[

، ق 1250 فیروزآبادي ←(شبیه زنجبیل  فراوان
). »قنس«، ذیل 1377 دهخدا ؛108، ص 2ج 

و فیروزآبادي ) »زنجبیل«ذیل ق،  1306(زبیدي 
) »زنجبل«ذیل  ،107، ص 3ج ، ق 1250(

و زنجبیل » راسن«زنجبیل شامی را : گویند می
  .گویند »اشتُرغاز«فارسی را 

فعل  بن احمد خلیل :]پیش پرداخت ؛بیعانه[ ربون
و » ربون«را مشتق از ] دادن بیعانه= [» أربنَ«
را دخیل دانسته و شکل دیگر آن را » ربون«
 ←؛ نیز 369، ص   8ج ( است آورده» عربون«

  ).132، ص   5ق، ج  1384 ازهري
بن عباد عیناً عبارت خلیل را نقل کرده  صاحب[

م،  1983( است آورده» اُربان» «عربون«جاي  و به
                                                   

  ).نويسي فرهنگمجلۀ ( dēbāg: فارسی میانه. 1

دو شکل  منظور ابن). »ربن«ذیل ، 432، ص 2ج 
ذیل ( است آورده» اُربان«و » اُربون«دیگر آن را 

در معنی  لغت فرساسدي طوسی در ). »ربن«
آن سیم باشد که پیش از مزد به «: است گفتهآن 

و به این بیت رودکی استشهاد » مزدوران دهند
اي خريدار، من تو را به دو چيز ـ به : است کرده

به نقل از شوشتري ( داده ربونتن و جان و مهر 
  )].15و  14، ص 1347

شطرنج  ةاي فارسی و مهر واژه] در شطرنج: [رخ
؛ نیز 139، ص 4ج  احمد،بن  خلیل(را گویند 

  ).401، ص 2ق، ج  1384 ازهري ←
  ).»رستاق«همین فهرست، ذیل  ←: (رزداق
[= » رسته«ن را فارسی و معربّّ د آدری ابن: رزدق

وقف : یقاَل و«: گوید میانسته، د] صف ؛ردیف
وي این بیت از . »القوم رزدقاً، إذِا وقفوُا صفّا

را شاهد ] شاعر جاهلی[بن حجر  اوس
إِذا  /... تضمنها وهم ركوب كَأَنَّه«: است آورده

قزْدر المخارم هينْبج ص 2ق، ج  1351( »ضَم ،
ن ازهري ضبط دیگر آ. )1325، ص 3ج  ؛1146

، 2ق، ج  1384 ازهري(است  آورده» رستق«را 
  ).258ص 

و ) »رزدق«، ذیل م 1979/ ق  1399(جوهري [
د دری ابنهاي  گفته) 116، ص 10ج ( منظور ابن

 خوارزمی مطرزي. اند و ازهري را تکرار کرده
را معربّ » رستق«و » رزدق«) ق 610 :فوت(
» رستقُ الصفّارین و البیاعین«دانسته و » رسته«
مسگران و فروشندگان را شاهد  ۀرسته یا راست[

  ).]88ص (است  آورده
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سرا در  »فروش شیرینی«یعنی » شوَلَقی«: ر
، ص 1ج  ،بن احمد خلیل(گویند » رس«فارسی 

، ص 3ج ، ق 1384 ازهري ؛»شلق«، ذیل 374
139.(  

بن عباد  صاحبو ) »شلق« ذیل( منظور ابن[
ذیل ق،  1306(زبیدي و ) »شلق«م، ذیل  1983(
دوستدار «به معنی را » شولقی« ةواژ) »ش ل ق«

  .]اند آورده »شیرینی
را معربّ » رزداق«و » رستاق«ازهري : رستاق
  ).297، ص 9ق، ج  1384(است  دانسته

ضمن اینکه آن را فارسی و معربّ  منظور ابن[
 است آورده» رزتاق«شمرده، ضبط دیگر آن را 

» رسداق« و »قرزدا«زبیدي ). 116، ص 10ج (
دانسته، ] روستا= [» رستا«را معربّ » رستاق« و

اصل آن را ] صفهانیا[ بن حسن ةحمز: گوید می
ذکر ] داراي نظم و ترتیب= [» ؟روزه فسَقا«

 أصلهُ روزه فسَقا، فرُوزه للسطَّرِ و«: است کرده
المعنىَ أَنه على  اسم للحالِ، و: فسقا الصف، و

  ).]335، ص 25ق، ج  1306(» النَظام و التَّسطیرِ
  ).»رزدق«همین فهرست، ذیل  ←: (رستَق
  ).»رزدق«همین فهرست، ذیل  ←: (رسته
احتمالاً [ازهري به نقل از ابوعمرو ]: رمه[ رمک

أنَّ « :دانسته» رمه«آن را معربّ ] شیبانی ابوعمرو
و از  »رمه: سيةَ أصَله بالفاربةالرَّمک فی بیت رؤ

يربِضُ ... «: است آوردهبن عجاج شاهد  بةشعر رو

كمالر نذَوكَبِر ثو3ق، ج  1384... (»في الر ،
  ).377ص 

ق،  1306(و زبیدي  )»رمک«ذیل ( منظور ابن[
ازهري را نقل  ۀنیز عیناً گفت) »رمک«ذیل 
  .]اند کرده
، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(پوست سیاه : رنده
  ).»یرندج«فهرست، ذیل  همین ←،   67

است که با آن لباس رنگ ] گیاهی[ریشه : روینه
در عربی  »ةفو«آن را معادل  بن احمد خلیل. کنند

ازهري آن را ). 422، ص   8ج ( است دانسته
،   5ق، ج  1384(است  آورده» روبین« صورت به

  ).247ص 
ا آن ر: گوید می )»ةفو« ذیل، 1377(دهخدا [
  .]یز گویندن» روین«و » روناس«

معادل . رکاب رو یا خوشاسب تند: رهوار
  ).257، ص 2ق، ج  1351درید  ابن(» هملاج«
. است مدهها نیا در دیگر قاموس» رهوار« ةواژ[

، 256، ص 3ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري 
ذیل  ،393، ص 2ج ( منظور ابنو ) »هملج«ذیل 

ب را نیز فارسی و معرّ» هملاج«واژة ) »هملج«
 و مصدر آن» هملاج«فیروزآبادي . اند هدانست

 است آورده» رهوار«را معرّب و معادل » هملَجة«
نیز ) 1377(دهخدا ). »هملج«، ذیل ق 1250(
به  »ةهملج«و  »رو ستور نیک«به معنی » هملاج«

معنی نیک رفتن اسب و ستور، را فارسی و 
 .]است دانستهمعرّب 

 


